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 چیستی و ماهیت اقسام علوم در قرآن کریم 

 )با تأکید بر ادبیّات فارسی( 

ینب محمدی البرز   1ز

ایران. دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشکدۀ هدی قم، قم،   

   2رحیمی فاطمه حاجی 

 .استاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران

 

 چکیده 

تاي قابک آزماه  درباره  بين مند اسك  ه دان  را در قالب تنعي ات و پي لمک ت ش  نظام

تر و نودهرن  ه امروزه تننز تک به  ار  معناي قدهی هر   دتد.سرازد و سازمان م تیاميك جهان م 

داند  ه از  تاي قابک اتوا م اي از آگات رودن متعمد به ارسرررطن اسرررك و دان  لمی  را ماینلهم 

شررند  ه تا و اط لات  گفته م ل اظ منطك ن قابک تنعرري  باشررند. تیچنين گاه به ماینله گواره

اند و بين آنان ر منعرنه ها براي تأمين هر تدف گردآوردهتاي لمی  هنل هدانشریندان در  او 

اي اناام گرفته به پ وت  هاعرر  ه با رو   تابرانه  گيرد.بر اسراس زبان لمنم منرد گفترن قرار م 

 از ادبيات تیوينتاي پ وت  ل«ارتند از: تأثيرپاهري قرآن از ادبياّت فارسررر  پرداخته اسرررك. هافته

 هر  لننانبه قرآن اهنوه به . با تنجهبتريار مهک اسرك  ن هر لامکو ننهترندگان شرالران تنسرط  قرآن 

و  شررالران ن منرد تنجهاسررك بر مراطب  تأثيرگااري ال ي و نیننه  منفد ن الرنه  ام ً ادب    تاه

 قرآن  سرراغ ر خند بهآثا به برشريدن  الت  و فرامك براي و آنان تنشريار ما قرار گرفته  ننهترندگان

 .اسك  رده نيو استفاده تیثيک از جیمه  دهرري تاياز رو  اند. قرآنرفته

  . قرآن  رهکادبياّت فارس ن تیثيکن لمکن آگات ن  ها:کلید واژه

 
1 Emil: az12654123z@gmail.com 
2 Email: f.hajirahimi@mou.ir   
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مه  مقد 

 ن تاي دبيرانتاي شرالران و سررننران و ننشرتهتاي افترارآميو ما سررودههو  از اهن سررماهه

تاي هويیان و فيمترنفان اهران  مترمیان اسرك. با  م ت لارفان و اندهشرهأ ت  نننهترندگان نمترسر ن

تاي آنان به اشررارات و اسررتدلال ننرات  گارا به آثار اهن بورگان پيداسررك  ه بتررياري از تع«يرات

تف صر  در   . باميهیاالتر م( اسركن )ل اقت«اس ها الهام از اهن  تاه م«ين و ها اهادهگ ائیه معصرنمي

تر په زمان گاشته اسكن نفنذ معنني قرآن  رهک در ادبيات مردم  تاره  ادبيات درخناتيک هافك  ه

ادبيات لره آن مكداري  ه قرآن    نمترمیان بيشرتر شرده اسرك. مكصرند اهن اسرك  ه در بردر اسر م

نفنذ قرار م    باهد جاي خند را باز  ند نورده اسركن تر په زمان م  گارد قرآن بيشرتر آنها را ت ك

 .دتد

 به  . با تنجهبتريار مهک اسرك  ن هر لامکو ننهترندگان شرالران تنسرط  قرآن  از ادبيات تیوين

ن اسرك بر مراطب تأثيرگااري ال ي و نیننه منفد ن الرنه  ام ً ادب   تاه هر لننانبه قرآن اهنوه

آثار  به برشريدن  الت  و فرامك براي  و آنان قرار گرفته  تنشريار ما  و ننهترندگان شرالران منرد تنجه

 .اسك  رده نيو استفاده تیثيک از جیمه دهرري تاياز رو  اند. قرآنرفته قرآن سراغ خند به

.  اسرك قرار گرفته منرد اسرتفاده  مطالب  ردن  فهک  قابک تا برايمانند سراهر رو   تک رو  اهن

 تصنري  خناتد در اذتانم  قرآن  ن وقت مثال لننانبهند.  تتت خاب  ن تیثي تقرآن تیثي ت ال«ته

 سریت  را به انتران  ذتن ترتيب اهن و به  "ت تها الانهار تاري  جنات"گنهد:  اهااد  ندن م  از بهشرك

خناتد  م  نيو  ه   ند. زمان  ترکما را از بهشرك  و ذتن  فوري هنزه تناند هرم  دتد  هم  سرنس 

 هكيكك  هر را به  ذتن ترتيب اهن به "و الارض ننرالترریاوات  للها"د:  فرماهخداوند را بشررناسرراندن م 

ن ننره مثک"گنهد:  شند و م تر م خا   ننران   هكيكك از اهن تعرهف   ند. سپهم  متیاهک ننران 

ن از  شرناسريکم  ما از ننر م ترنس  را  ه  ن مفهنم تعرهف  و با اهن "ا الیصر« فيها مصر«ا    یشرواۀ

 به نيازي تير . قرآناسررك  قرآن   تايدهرر از رو   نيو هو   ند. سررنگند خنردندور م   مانذتن

 نيو پنين   نندن قرآنرا بيشرررتر باور م   با سرررنگند مطم«  مردم ندارد. اما پنن سرررنگند خنردن

 .آوردم  مورري  سنگندتاي ها ع   شیه دو سنره تا از جیمهاز سنره  در بعو    ند و گاه م

تاي آن لمک بپردازد و زهر شراخهاقترام لمنم  اهن مكاله  نشريده اسرك به منعرنه مهی  تیچنن  

فارسرر  بر   درنهاهك به بيان تأثيرپاهري ادبياّت  آن را منرد تنجه قرار دتد.معان   ها به ل«ارت  دهرر  

به هو  از مترادفين اند  ه نشريد  تاه آسریان  قرآن بپردازد. نرارندگان تیچنين در پ وت  هاعرر

و ارت«اط آن با آگات  به اهن طرهد اسك  ه   ادبيات فارس اتیيك متئمه . دنلمک هعن  آگات  بپرداز
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آگات  نيو تنجه نیند تا    شند  لاا تیراه با فراگيري لمک باهد به متئمهتر لمی  منار به آگات  نی 

 لمک در انتان نیند پيدا  ند.

 ۀ پژوهش پیشین

 لمک و فمتفه در دوران باستان .1

زرتشرتيان: در دوران باسرتانن زرتشرتيان با تأ يد بر لمک و دان ن به مطالعه ط«يعك و آفرهن   

سينان صقاننن در  ابن . )تاي لمی  و فمترف  اسركپرداختند. متنن زرتشرت  نظير صاوسرتا  شرامک آمنزه

 (طب ن ترجیه: لم  ا «ر ولاهت 

 دوران اس م  .2

ترهن فيمترنفان و دانشریندان اهران  اسرك  ه آثار  در  هو  از بورگ :(Avicenna) ابن سرينا

تاي پوشرو ن فمترفهن و لمنم ط«يع  تأثير لیيك  بر لمک غرب  داشرك.  تاه صقاننن در طب   زمينه

 .شندنن پوشو  شناخته م ترهن متاو به لننان هو  از مهک

او نيو در زمينره فمترررفره و لمنم اجتیرال  آثرار مهی  دارد.  تراه صآرا    :(Al-Farabi) فراراب 

 .آل پرداخته اسكاتک مدهنه فاعمه  او به بررس  جامعه و هونمك اهده

  خيام: شرالر و رهاعريدان بورگ اهران   ه در زمينه رهاعريات و نانم نيو آثار ارزشریندي دارد.

فاراب ن صآرا  اتک مدهنه فاعررمه ن ترجیه:  زد. )پردا تاه صننروزنامه  او به بررسرر  تكنهک و نانم م 

 (م یدلم  فروغ 

 لصر بفنهه .3

در اهن دورهن لمک و فرتن  فارسر  به اوج خند رسريد. مرا و لمی  مانند صمدرسره سرپهترالار   

خيامن د. )پ وتشرررران پرداختنو صمدرسرره دارالفننن  تأسرريه شرردند  ه به تربيك دانشرریندان و 

 كد(صننروزنامه ن ترجیه: مهدي م 

 دوران معابر .4

ترهن فيمترنفان معابرر اهران اسرك  ه در زمينه فمترفه اسر م   ل مه ط«اط«اه : هو  از بورگ 

و تفترررير قرآن آثرار مهی  دارد.  تراه صنهراهرك هویرك  او بره بررسررر  م«راهرگ فمترررف  پرداختره  

 ا(ط«اط«اه ن صنهاهك هویك ن انتشارات بدرل مه  (.اسك
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شرناسر  و فمترفه اسر م ن آثار  تأثير زهادي بر نترک  د تر شررهعت : او با تأ يد بر جامعه 

 .د تر شرهعت ن صهتين وار  آدم ن انتشارات سازمان ت«ميغات اس م  (جنان اهران گااشك

 بحث و بررسی

  منبع:

 تفسیرنور 
ف  نشانی آیه قسم علم موضوع 

ردی
 

 140ص9ج
آسیب رساندن به مسلمانان حتی از روی ناآگاهی  

 مسئولیت و بازخواست دارد 
علم به معنی 

 آگاهی
 1 ( 25فتح)

 آگاهی انسان به پیروی از هوای نفس خویش 534ص8ج
علم به معنی 

 آگاهی
 2 ( 23جاثیه)

الی 517ص8ج

518 
 آگاهی انسان از بعضی از آیات و تمسخر آن

علم به معنی 

 آگاهی
 3 ( 9جاثیه)

 جزءخداوند کسی از زمان وقوع قیامت آگاه نیست 480ص8ج
علم به معنی 

 آگاهی
 4 ( 85زخرف)

 شرک هیچ گونه منطق علمی ندارد  259ص7ج
علم به معنی 

 آگاهی
 5 ( 15لقمان)

 پیروی ظالمان بدون آگاهی از هوی و هوس خود  196ص7ج
علم به معنی 

 آگاهی
 6 ( 29روم) 

 پرستش مشرکان از چیز هایی غیر خداوند بدون آگاهی 70ص6ج
علم به معنی 

 آگاهی
 7 ( 71حج) 

 20ص6ج
ارزش انسان و زندگی اودر پرتو علم و آگاهی و عقل 

 اوست 

علم به معنی 

 آگاهی
 8 ( 5حج)

 60ص5ج
از آنچه به آن اگاهی نداری پیروی نکن چشم و گوش و دل 

 همه مسئولند

علم به معنی 

 آگاهی
 9 ( 36اسرا)
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یم  گاهی در قرآن کر گاهی و ناآ  علم به معنی آ

وا ه )لمک( و  تا از آهات م«ار  قرآن  رهک پرداخته اهک  ه تر  دام با   53در اهناا به بررسررر  

 :دتندآن په معن  و په مفهنم  م   گاه در متواد با

 تشره  مفهنم لمک خالد بر اهنالات مرمنس 

كَ هُ  تِي هِيَ أَحْسَنُ  إِنَّ رَبَّ كَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  وَجَادِلْهُمْ بِالَّ وَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ  ادْنُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّ
 (١٢٥سَبِیلِهِ  وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ)نحلعَنْ 

برا هویرك و انردرز نيونن بره راه پروردگرارت دلنت نیرا! و برا آنهرا بره روشررر   ره نيونتر اسررركن  

داند په  تر  از راه او گیراه شرده اسرك؛ و اسرتدلال و منافره  ن! پروردگارتن از تر  تر  بهتر م 

از اهن آهه تا آخر سرنره دَه دسرتنر جالب اخ قى براى برخنرد مطر  . هافتران داناتر اسركاو به تداهك

 .شده اسك

 549ص4ج
به خاطر کهولت سن علم آگاهی که در قبل داشتند را از  

 اند دست داده 

علم به معنی 

 آگاهی
 10 ( 70نحل)

 509ص4ج
آنها باید هم بار گناهان خود را و سهمی از گناهان کسانی  

 که از روی جهل گمراهشان ساختند را به دوش بکشند 

علم به معنی 

 آگاهی
 11 ( 25نحل)

 هر کجا علم به مصلحت نداریم در خواست نکنیم 67ص4ج
علم به معنی 

 آگاهی
 12 ( 47هود)

 66ص4ج
در خواست خدا از نوح:آنچه را از آن آگاه نیستی از من 

 مخواه 

علم به معنی 

 آگاهی
 13 ( 46هود)

 77ص3ج
وحی خداوند بر اساس علم الهی به نیاز های انسان و  

 جهان است

علم به معنی 

 آگاهی
 14 ( 52اعراف)

 535ص1ج
ستیز و گفتگو در مورد آنچه به آن آگاهی داشتند و در 

 مورد آنچه به آن اگاهی ندارند 

علم به معنی 

 آگاهی
 15 ( 66عمران)آل
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دتد  ه  اهن آهه براى تیه متررئنلان و مربيان و معمّیان و اسرراتيد و لمیان دسررتنر جامعى مى

تاى گنناگننى نتر«ك به مراط«ان گنناگنن خندن ماهوباشرندن باهد آنان براى منفكيّك خند با شرينه

تنان با هر شرينه دلنت  ردن تر شررصرى هر رو  و فرفيّتى دارد  ه مردم را نیى ىپرا  ه تیه

براهرد برا زبران خند  برا او سررررن گفرك؛ خنا  را برا هویرك و اسرررتردلال و لنام را برا منلظره نيونن و 

گنهد لیک  ند و منلظه نيون آن اسرك  ه والظ به آنچه مى.  مرالفان را با جدال نيونتر ارشراد  نيک

 گيرهک:په نتياه م ؛  ن آن اسك  ه در آن تنتين و ت رهر غمط اهتاسات ن«اشدجدال نيو

  ادْهُصاوّلين وفيفه ان«يان دلنت اسك. 

كَ  إِلی». دلنت باهد جهك الهى داشته باشد   «سَبِیلِ رَبِّ

دلنتن مراهرک و مرات«ى دارد. )هویركن منلظرهن جردال نيون  ره هویرك راه لكمى و منلظره راه 

 .(اسكلاطفى  

تِي هِيَ أَحْسَنُ«    -»الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ   منلظه باهد هَتن باشدن ولى جدال باهد اهتن باشد. )تک م تنا بِالَّ

 نيون باشد و تک شينه و بيان( 

 .تاى دلنت اسكهتا از شينآفات وخطرات بدى تا وبيان آثار وبر ات خنبى

 امنر از طرهد لمک و لكک(  )هویك هعنى آشناهى با مصال  و مفاسدبِالْحِکْمَةِ« »

كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ  شیا عامن وفيفه تتتيدن نه عامن نتياه . »إِنَّ رَبَّ
 « بِالْمُهْتَدِینَ 

بد باشد. ) میه  ۀمنلظه و جدال میون اسرك با شرينه خنه ها شين هویك و برتان نيون اسركن

 ورده نشد(هتن و اهتن براى هویك آ

صالْیَنْلِظرَۀِ    صبرِالْ ِوْیرَۀِ  تک غرااى رو   دتردناسررر م بره طرفرداران خند تک غرااى فورى مى

 ... الْ َتَنَۀِ  و به مرالفان برخنرد منطكى دارد. جادِلْهکُْ
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 :رساندادلن  میه دستنري اسك و اتیيك اهن دلنت را م 

 نيک دلنت در اهناا از نظر من به  تداهك نی منظنر از دلنت اهن اسرك  ه ما  تر  را به زور  

 ره اگر خردا  ص  فرمراهرد:سرررنره رلرد  ره م 31معن  فراخنانردن اسرررك اهن  میره از اهن آهره برا آهره  

 .  رد ول  تداهك اج«اري فاقد ارز  اسك ارت«اط داردخناسك تیه مردم را تداهك م م 

و اگر پروردگار  صفرماهد:   ه م سرنره هننه 99په دلنت شرينه نيونتر اسرك و تیچنين با آهه  

خنات  آوردند آها تن م خناسرك تیام  تران   ه روي زمين تترتند تیر  به اج«ار اهیان م تن م 

 . مردم را ما«نر سازي  ه اهیان بياورند اهیان اج«اري په سندي دارد

ل  ند ها  تناند دلنت را ق«نهت  اهن آهه و  میه ادلن نشران دتنده اختيار انتران اسرك  ه م 

سرنره انتران  ه مربنط به 3سرنره  هف و 29نه ول  اگر ق«نل نورد لناق«  با خند  اسرك وبا آهات  

 .وجند )اختيار( اسك ارت«اط دارد

پنن آن دوران دوران جاتميك بنده په باهد از هویك  ه وسريمه آن لمک و لكک اسرك به  ار  

 آوردن بهانه بياورند. زهرا میون اسك آنها از سر لا«ازي در اس م؛ برده شند

منظنر از منلظه  ارتاي نير  .اي نيوندر اهن آهه منلظه تک به  ار برده شرده منلظه منلظه:

طنري هادآوري شرنند  ه قمب انتران رقك و تترميک پيدا  ند وبه اوامر اله  تترميک شرند اهن قتریك  

ه با خمد مهربان گشررت  سررنره آل لیران شرر«اتك داردبه مرهیك خدا بند   159از اهن آهه با آهه 

 .رساندميوان اتیيك اخ س خنه را در دلنت به اس م م 

با تنجه به اهادهگ بتيار در منرد پندپاهري و نصي ك پاهري اما نصي ت   ه هالك سرزنش  

 (:ه)ميرالیؤمنين . ادارند تک خنه نيتك

ُُ القُلوکِ  فوسِ وَ جَلا قالُ النف دتد و  و جان آدميان را برريكک م  پند و منلظهن رو :  اَلمَواعِظُ صهِ

 برشد.تا را ج  و بفا م دل
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در نصري كن انتران را در معرض    يروزهاده:   َثرۀُ النُّصر  تدَلنُ ال َ التُّهیَۀِ(  العابدهن)هامام زهن

 دتد. قرار م   سؤفن و بدگیان

 د.برش تا را ج  و بفا مدتد و دلپند و منلظهن رو  و جان آدميان را بيكک م 

در نصري كن انتران را در معرض   يروزهاده:   َثرۀُ النُّصر  تدَلنُ ال َ التُّهیَۀِ  العابدهن)ه(:امام زهن

 دتد.   قرار م   سؤفن و بدگیان

ات فارسی  پذیری ادبی   قرآن  از تأثیر

فارسرر  تأثير داشررته در شررعر  به وه هار ان تیدن و فرتن  ما   ۀتیچنان در تی رهک  قرآن 

 .اسك

  تک  . از طرف مات«ند ها شيعه نامند ها اشعري باهب فارس  ادبيات در هنزه  ه   تان   غالب

آنها   آثار تیام  خنشررر«رتانه  ه  دارهک مرتمف   تاين فرقهشررريعيان در بين  و تک  اشرررعاره در بين

 اهران   ادب  تاره  در هنزه تنانو ابرررنلاً امروز نی  كاسررر  تأثير پاهرفته  و اهادهگ از آهات   یابي 

  ه اسرك ن اهنو آن داشرك باهد تنجه نوته  هر به  ن«اشرد. ول  و هدهگ متأثر از قرآن  ه  هافك اثري

پيدا   ميک و اهياناً اهادهگ در آهات  گراه تأوهک  ننل  به شالران ن برخ  شنرمان  از تاره  ايدر دوره

 .بندند اسیاليميه  ماتب معتكد به نابرخترو  ه تیچنن شالران  خصن ه ردندن ب

  هافته راه از شررالران  گروه در آثار اهن  و اهادهگ قرآن از آهات  خابرر  تايرو برداشررك از اهن

 را مطر   پيدا  ردن مترائم  راه نيو  اشرعارشران به  ه  از آهات  ذوق   تايلرفا با برداشرك  . از طرف اسرك

 اسررراس ندارد و بر اهن ن سرررنريت از قرآن  ها معتول  شررريعه مفترررران تايبا برداشرررك   ردند  ه

  ادب   لمنم  در تدوهن اده  لمیاي  .اسرك گرفته برنرت  تاره  تا در طنلگروه با اهن  تک  تاه مرالفك

 لمیراي  از سرررني   ره  آثراري  در تیره  طنر قطد  انرد و برهزده  قرآن  از  جردي  الرنبرداري  هرر  بره  دسرررك

 . در برخ اسرك  شرده گرفته از قرآن  از شرناتد مثال ن بترياريشرده ننشرته هنزه در اهن و لره اهران 

 هر براي  ه   نيکم   مشرراتده  گاه  اندنشررده ننشررته فارسرر   زبان به  ه  تاه  تاه تا هت  تاه

  تاي در  تاه  مدام  تک  شرراتد مثال اند و تیيننيافته قرآن جو آهه  شرراتد مثال  تير  ادب  بررنعك
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 تنها از ل اظ  نه فارسرر   ادبيات  ه  برنهيک  با قاطعيك  تنانيکم  . بنابراهناسررك  تورار شررده مرتمف

 تاي سررپشریه ن اهنو هدهگ تأثير قرآن ت ك شردت نيو به  ادب  برنالات  از ل اظ  ن بموهمورینن

 بترريارن مرتنن را تا هدي  ادبياتیان  تايباهد جاذبه و در واقد اسررك بنده و رهیك فيض جنشرران

 .اطهار بدانيک و ائیه اله     م و شونه  زه«اه 

 :سعدي خند در اهن منرد م  گنهد

 مرا معمک لشد تنن شالري آمنخك /   منن لالیان دهن بندند ۀتیه ق«يم

وه ه در لربره ادبيات از خند به  هتاثيرات زهادين دهن اسر م در تیام شرئنن زندگ  اهرانيان ب

 نيک خناتيک   يران برجراي مرانرده نرراهنتراه   ره از پيشررري ره مرا بيشرررتر  تراه  جراي گوارده ترا جرائ 

اي  ه به گننه  ؛ه ماهه خند را از مفاتيک قرآن  نررفته باشررددرهافك  ه  یتر منعررنه ادب  اسررك  

اي هویك  طنر آشروار ها غيرمترتكيک مانند  ناهه و اههام به بيان نوتههبيشرتر مفاتيک مطالب آنها ها ب

در اهن زمينه  اف  اسررك به قمک بورگ مردان  پنن منلنين  اسررك.  آمنز   م خداوند اشرراره شررده

ل«ارت ن اشرارت  تنثار منظنم و منثنر نظر  نيک تا درهابيک  ه پكدر از آهاسرعدين فردوسر  و دهرر آ

ذتن بشرر را به تواپن   ه خن  يتاسررودهو با   آورده  ...اخ ق ن لمی  و سرياسر   نها دسرتنرات تربيت 

 .نداانداخته

تاي تاثير قرآن در نظک و نشرر فارسر   ام  مشرهند اسرك. از در تاره  ادبيات فارسر ن نشرانه

موامين آهات قرآن  و الفاظ قرآن   نهات متعدد و به بنر گنناگنن شعرا و ننهتندگان ما از ل«اراتج

اند. اهن اسرتفاده ها به لين ل«ارت بنده ها به مورینن ها به برنرت اشراره و تمنه  و درج اسرتفاده  رده

تاي ادب  زبان ورهتاي زهادي در دها به برنرت هک و ترجیه ها به برنرت  اربرد الفاظ قرآن  نیننه

دتد. در قرن پهارم تاري ابررنلا معارف  ثيرات را  ام  نشرران م أ فارسرر  سررراغ دارهک  ه اهن ت

اسر م  پاهه و اسراس فرتن  جنامد مترمیان بند و در تیه شرئنن زندگ  مترمیانان نفنذ داشرك. 

 .بهره نیاندط«عا شعر و اده نيو از اهن تاثير و نفنذ ب 

از اهن دوره )لصرر سرامان ( برجاي ماندهن شرناتد متعددي براي اهن تاثير  در اشرعار فارسر   ه 

تنان هافك. در اشرعاري از اهن دورهن مورامين و قصر  قرآن  و اهادهگ ن«ني به درجات و برنر  م 
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هاك هوتا خداي و ساهه اوهتك / "بينيک:  گنناگنن بازتاه پيدا  رده اسك. مث  در اشعار رود   م 

 ۶2)آهه   "و اطيعنالله الرسرنل و اول  الامر منوک" ه اشراره دارد به   "جب آهك فرقانطالك او  رده وا

اگر فرشرته ب«يند در  / سریاه و باده گمرنن و لع«تان پن ماه"گنهد  ه  سرنره نترا(. ها جاي دهرر م 

ر  زلفين "گنهد:  باز تک رود   م ك.  ه اشراره به داسرتان تاروت و ماروت در قرآن اسر  "اوفتد در پاه

)زاولانه = بند آتنين(  ه باز به داستان تاروت و ماروت در  "تاروت زاولانهاو بر نهاده دارد / بر گردن

از دور به دهدار تن اندر "سرررنره بكره اشررراره دارد. از ابنشرررونر بمر  در تیين دوره دارهک:    9۶آهه 

ه دل من / وهن نررسرتک / مارو  شرد آن پهره پر هترن و م هك / وز غیوه تن خترته شرد آزرد

( در سرنره مائده اشراره دارد. ها باز شرهيد 49 ه به آهه قصرا  )  "هوک قوراهترك جراهك به جراهك

 ره بره    "بره منانيد لرااه انردرم پن ابراتيک / در آت  هترررراتک فرنرد خناتنردي"گنهرد:  بمر  م 

 .( اشاره دارد۶9 _  ۶1داستان ابراتيک و نیرود در سنره ان«يا )آهات  

  پناک  در قرن  وزهر دانشرررینرد سرررمانق   الیمررنظرام  خناجره  تیرك  بره   ره  نظراميره  در مردارس

 لمنم  آمنز  دروس از جیمه شرد  هم  تدرهه هونناخت   تاين درسگرفك شروک در اهران تاري

ما    نو لالیا ا ثر شرعرا و ننهترندگان دليک  تیين بند و به شرناسر تفترير و هدهگ  از ق«يک  اسر م 

 و روند  اسرر م   لمنم تا در تروهجنظاميه گفك تنانن م اند. بنابراهنبنده مدارس  از تیين برخاسررته

جا باهد  در تیين اند. ال«تهاهفا  رده  مهی   نك  و هدهگ از قرآن ادبيرات  و نيو در تأثيرپاهري  ادبيرات

 .اسك بازار ولظ روند آن   رد  ه  اشاره  تک دهرري  لامک به

 ننه  اهن  ه ايبرجترته تايو فهنر شررصريك در اهران تصرنف شرينه  دانيکم  طنر  هتیان

لیدتاً ادبان   افراد نيو  ه اهن شرد تا شراگردان دادندن سر«بقرار م  شرانفعاليك را سررلنهه تعميیات

را    تاه قرارگيرند و اندهشره و خطابه  تأثير ولظ بعد بندندن ت ك  ها دوره دوره آن فور  و دانشریندان

و   از آهرات  اسرررتفراده  ترتيرب  اهن   ننرد و بره   ردنرد در آثرار خند منعوهاخرا م   ماراله  از اهن   ره

 .هافك بيشتري روند  فارس   نيو در ادبيات طرهد از اهن اهادهگ

 :فرماهدیه م در منرد راز نرهداري و غي«ك نوردن هافظ لميه الره

 تا بندپير گمرن  من اندر هد ارزس پنشان رخصك خ«گ نداد از نه هواهك
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اي از قرآن اسرك. پيرگمرن  در اهن بيك  ناهه از شرراه گمرن  و ها   ه بيك فنس اشراره به آهه

اي بنرت  گمفام دارد و ازرس پنشان  ناهه اسك از  شاهد تک پير مغان باشد و بدان مناس«ك  ه پهره

تان  پنشرند. رخصرك خ«گ نيو به معن  اجازه افشراي خ«اثكفيه بدان مناسر«ك  ه خرقه  «ند م برن

 "مفهنم اهن بيك بر گرفته از آهه شررهفه   .تا اسرك پرا  ه غي«ك  ردن  ار بد و هرام  اسركپميدي

و بعورر ن بعورر  دهرر را غي«ك نونيد آها دوسررك دارهد هو  از شرریا گنشررك برادر  را برنرد در 

 .گرفته شده اسك "وه  راتك دارد از آنهالي

 :خاقان  شيروان  در منرد فطرت پا  اوليه م  گنهد

 نه شيطان ماند و وسناس  نه آدم ماند و لصيان  /من    پنان در بنته تمكين مرا برداخك  اندر

دانک شريطان پيترك در تنعري  اهن بيك آمده  ه من به آن فطرت پا  اوليه بازگشرتک نه م 

 ."ولص  آدم ربه فرني"اشاره به آهه :   " يتك.  نه آدم 

ه در تر نفت  نعیك منجندسك و بر شري  اجک در گمترتان خنه  پنين آورده اسك  ه: صپ 

 اجب. ترنعیت  شوري و

اگر واقعا سپاسرواري  نيد نعیك شیا را افوون   " ه  اسرك ه اشراره به آهه تفتک سرنره ابراتيک 

 ."طعا لااه من سرك خناتد بندخناتک  رد و اگر ناسپاس  نیاه  ق

طنر  م  در اشرعار شرالران و نثرتاي ننهترندگان به غير از آهات اله  به سررن معصرنمان و  هب

 .انداهادهگ آنها بتيار اشاره  رده

اما بورگترهن پيترتان و به بيان دهرر سررّ اسررار تترت  آفرهدگار اسرك و در  نار آن پراه  

 :گنهدمنلانا م آفرهن  و از  ااه  آنن تان  ه 

 روم آخر ننیاه  وطنکبه  اا م  /از  اا آمده ام آمدنک بهر په بند 

  و  تران   مشرهند اسرك تیچنان  فارسر  بر ادبيات و هدهگ تأثير قرآن  ه  باهد گفك نرترك

و   اتآه به در آثارشرران ثالگ مانند اخنان ننپردازي شررالران شررهرهارن مهرداد اوسررتا و هت  تیچنن
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و معابرررن  گاشررته  ادباي اسررتفاده اند. در منرد تغيير در ن نهداشررته تنجه  قرآن  و قصرر  اهادهگ

  و متعددي  متننه در اشروال و اهادهگ آهات  انعواس  در شرعر و نثر قدهک رسرد  هنظر م  به پنين

ن  از دواوهن  و... در بعور  ن تمیي اسن اقت«ن توریينناق  ن درج امک درج ن از جیمهگرفكم  برنرت

 لننان به  را نظام   "الرهيک الرهین اللهبتررک" مثال لننان. بهاسررك  آمده مصررره هر جاي به ايآهه

و  تمیي  برنرت بيشرتر به و اهادهگ آهات ا ننن  ن ول اسرك  الاسررار آوردهمرون در ابتداي  مصررل 

 .گيردقرار م   همنرد استفاد اشاره

.  اهکنداشرته تنجه   قابک موتنه  فارسر   ادبيات دو قرن  به ن نودهردر اهران بعد از فهنر اسر م

بنا بر   شريدند بموه دسرك و سررودن ما از ننشرتن ادبا و شرعراي  ه معنا نيترك اهن به نوته اهن ال«ته

 باهد آن   ه اينوته  پيدا  ردند ول   تیاهک  لرب  زبان آمدن بهوجند  به  تنرام در آن  ه  تاه عررورت

مشهند ما بيشتر    ادبا و شعراي مرور در بين  به تأثيرپاهري اهن   ه  اسك  ن اهنقرار دتيک  را منرد تنجه

 و ت ك اسرك مطر   اسر م   در دوره اهران   شرالر پرماهه نرترتين لننانبه رود   . مث ً اگرپهاسرك

در اواخر    ه  شررالري به تأثير نترر«ك اهن قرار داردن منتها ميوان  دهن  و فرتن  ن هدهگتأثير قرآن

ن  را در رود    و هدهگ قرآن تأثيرگااري  . هعن اسك  یرن  زهتتهم  ششک قرن و اوائک پناک قرن

. در دوره غونني تک شررناتد بينيک یتر م  مراتب  به  سررناه  هدهكه به نترر«ك  و فردوسرر   دقيك 

متعددي از تاثير آهات قرآن  و مورامين قرآن  در شرعر فارسر  دارهک. مث  در اهن شرعر از نابرر ختررو  

 / نو پ  بازي آفرهد تن را / په  ن  بيهده هدهگ دراز / بازگشرتك به سرني هودانترك"خنانيک:  م 

اف تر«تک انیا خمكنا ک ل«ثا و "اشراره اسرك به  "بازي آفرهد تن را  نو پ ".  "پند باشر  اسرير آز و نياز

 .( آمده اسك115 ه در سنره منمننن )آهه  "انوک الينا ترجعنن

زندگان  دراز خناتد مرد / از پ  خفك و خيو از پ  خنرد / تا موه  "گنهد:  ها باز نابر خترو م 

در   "بک هرهد الانتران ليفار امامه"اشراره اسرك به آهه  ه   "بيشرتر تناند هافك / تا بوه بيشرتر تناند  رد

(. به خصرن  در منرد نابرر ختررون اسرتاد د تر مهدي م كد ت كيد زهادي  رده  5سرنره قيامۀ )آهه 

 .و تیام اهن اشارات قرآن  را در ميان اشعار او نشان داده اسك

خير نيتررك / پننان   په  ثيرنددر دشررینانك گر"ها در تیين دوره غونني از لنصررري دارهک:  

لا خير ف   ثير من " :114 ه اشرراره اسررك به سررنره نترران آهه  " ه گفك هودان لاخير ف   ثير
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 ند  ه اهن ل«ارت قرآن  اسرك. در جاي دهرر باز . در اهناا لنصرري به برراهك اشراره م "نانههک

 گنهد:  لنصري اشاره دارد به داستان تاروت و ماروت در سنره بكره و م 

 ".تاروت به دو پشک تن داده تیه دستان / ه به دو رختار تن داده تیه زهنرزتر"

 ها اشاره مننپهري به داستان آبتتن شدن مرهک در اهن شعر:  

 شني شد آبتتن پنن مرهک لیران / وهن قصه بت  خنبتر و خنشتر از آنتك   ب "

 "ه دتانتكزهرا  ه گر آبتتن مرهک به دتان شد / اهن دختر رز را نه ل«تك و ن/

سررنره  91)آهه  "فنفرنا فيها من روهنا"گرفته از دو آهه از سررنره ان«يا و ت رهک اسررك:  ه بر 

 (سنره ت رهک 12)آهه   "فنفرنا فيه من روهنا"ان«يا(ن  

نابررختررو ق«ادهان  بمر  هو  از هویا  و شرعراي نيیه  دوم قرن پناک تاري اسركن اهام  

در سرن پهک و سره سرالر  ت نل معنني براي او پي  آمد از  شر«اه را به لي  و نن  گاراند اما  

تعمكات پشرک پنشيد و به سني  ع«ه روانه شد. په از زهارت  ع«ه به مصر رفك و با دلاه اسیاليميه 

پروا به نشرر دلنت اي را آغاز  رد. په از بازگشرك به خراسرانن ب آشرنا شرد و زندگان  معنني تازه

وهک آهات قرآن نظرات  أ يی  اسررك اله  و در م« گ الهيات و تنابرررخترررو هو. فاطیيان پرداخك

 نند:  وهک قائمند و آهات قرآن را به  م  تاوهک م أ اسریاليميه و نابررختررو به ت. شراهان تنجه اسرك

  "ال ویتين جامد"و در   "وهک پن لؤلؤسرك سرني مردم داناأ شرنرسرك پن درها بیثک برنرت تنوهک ت"

وهک لكم  گنهند بررفات مرمنس را از خالد نف  أ ته تاوهک اسرركن اما بمر  تاه خداي را "گنهد:  م 

نن در شرعر رآنابررختررون قرآن  رهک را از هفظ داشرته و به سر«ب التكاد م وک او نتر«ك به ق " نيک

 ك. ثير پاهرفته اسأ خنه  از اهن  تاه آسیان  بتيار ت
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 نتیجه گیری 

ک جهران پيرامنن مران نكشررر  هيرات  در  لمک بره لننان هرر ابوار قردرتینرد براي در  و ت مير

اند  تاي لمی  تنانترتهتا با اسرتفاده از لمک و رو تاي قدهکن انتران ند. از زمانزندگ  بشرر اهفا م 

گراار بره  شرررفيرات مهی  دسرررك هرابنرد  ره نره تنهرا بره به«ند  يفيرك زنردگ   یرر  ردهن بموره پراهره

شرامک لمنم ط«يع ن اجتیال  و انتران ن تر هر به تننه اقترام لمکن  .  تاي ننهن نيو بنده اسركفناوري

دتنرد  ره از زواهراي مرتمف بره مترررائرک بپردازهک. لمنم ط«يع  برا  ننبره خند بره مرا اهن اموران را م 

پردازندن در هال   ه لمنم اين به بررسر  قنانين ط«يعك م تاي تارب  و مشراتدهاسرتفاده از رو 

 ننرد. اهن تننهن مرا را  نتررران ن بره در  بهتر جنامد  یرر م اجتیرال  برا ت ميرک رفترارترا و تعرام ت ا

  .تري ارائه دتيکتاي جامدهکتا پاسرر  دتيک و راهسررازد تا با روهوردتاي مرتمف به پال قادر م 

اي انارام گرفتره و بره ترأثيرپراهري قرآن از ادبيرّات فرارسررر   در پ وت  هراعرررر  ره برا رو   ترابررانره

 سك هافتيک:پرداخته اسك به نتاهج زهر د

وه ه در لربره ادبيات از خند به  هتاثيرات زهادين دهن اسر م در تیام شرئنن زندگ  اهرانيان ب

خناتيک افونيکن    يران برجراي مرانرده نرراهنتراه   ره از پيشررري ره بيشرررتر  تراهه   جراي گوارده ترا جرا

اي  ه ه گننهدرهافك  ه  یتر منعررنه ادب  اسررك  ه ماهه خند را از مفاتيک قرآن  نررفته باشررد ب

اي هویك  طنر آشروار ها غيرمترتكيک مانند  ناهه و اههام به بيان نوتههبيشرتر مفاتيک مطالب آنها ها ب

آمنز   م خداوند اشراره شرده و در اهن زمينه  اف  اسرك به قمک بورگ مردان  پنن منلنين سرعدين 

پكدر از آهات و اشررارت و ل«ارت ها  فردوسرر  و دهرر آثار منظنم و منثنر نظري  نيک تا در هابيک  ه 

و با شرعرتات خند ذتن بشرر را به تواپن    اخ ق ن لمی  و سرياسر ... آورده ننوات و دسرتنرات تربيت 

 .ندانداخته

ثير قرآن در نظک و نشرر فارسر   ام  مشرهند اسرك. از أ تاي تدر تاره  ادبيات فارسر ن نشرانه

تررندگان ما از ل«ارات و موررامين آهات قرآن  و الفاظ جهات متعدد و به بررنر گنناگنن شررعرا و ننه

اند. اهن اسرتفاده ها به لين ل«ارت بنده ها به مورینن ها به برنرت اشراره و تمنه  قرآن  اسرتفاده  رده

تاي ادب   تاي زهادي در دورهو درج ها به بنرت هک و ترجیه ها به بنرت  اربرد الفاظ قرآن  نیننه

دتد. در قرن پهارم تاري ابرنلا معارف  ه اهن تاثيرات را  ام  نشران م زبان فارسر  سرراغ دارهک  
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اسر م  پاهه و اسراس فرتن  جنامد مترمیان بند و در تیه شرئنن زندگ  مترمیانان نفنذ داشرك. 

 تیچنان فارس  بر ادبيات و هدهگ  تأثير قرآن  .بهره نیاندط«عا شعر و اده نيو از اهن تاثير و نفنذ ب 

در   ثالگ مانند اخنان ننپردازي  شرالران شرهرهارن مهرداد اوسرتا و هت  تیچنن  و  تران  كمشرهند اسر

 ادباي  اسررتفاده اند. در منرد تغيير در ن نهداشررته تنجه  قرآن   و قصرر  و اهادهگ آهات به  آثارشرران

 در اشروال  و اهادهگ اتآه  انعواس  در شرعر و نثر قدهک رسرد  هنظر م  به و معابررن پنين گاشرته

و... در  ن تمیي ن اقت«اسن توریينناق  ن درج امک درج ن از جیمهگرفكم  برنرت  و متعددي متننه

را    "الرهيک الرهین  اللهبترک" مثال لننان. بهاسرك آمده مصرره  هر جاي به اين آههاز دواوهن  بعور 

 بيشرتر به و اهادهگ آهات ا ننن  ن ول اسرك الاسررار آوردهمرون دايدر ابت مصررل  لننانبه  نظام 

 .گيردقرار م  منرد استفاده و اشاره تمیي  بنرت
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